
 

  
  
  
  
  
  

  كاري در آئينه شعر عاميانه گندم
  1شهرزاد دوستي

 چكيده

محور تحقيقات فرهنگ مردم، شيوه زندگي، آداب و رسوم، باورهـا، هنـر و ادبيـات                
 ميان ادبيات عامه كه روح هنري هر ملتي است شامل عناصري همچـون              است و در اين   

 تصنيف و شعر كار     ،ثيل، لالايي، اشعار محلي، ترانه    المثل، چيستان، ترانه، متل، تم      ضرب
شعر كار نسخه خواناي احساسات سرايندگان و چگونگي محيط كـار آنهاسـت و    . است

اشـت كـه بـه طـور انفـرادي يـا            كاران در حين مراحل كاشت، داشت و برد       ماشعار گند 
هـا، آمـال و آرزوهـا،         هـا، رنـج     يبيانگر وضع معيـشت، دلتنگ ـ    و  شود    جمعي خوانده مي  

. هاي شعر كار عبارت است از دعايي، مناجاتي و عاشـقانه            گونه. هاست   و نيايش  ها  عشق
 از قبيل اينكه چگونه گنـدمكاران بـا خوانـدن            مقاله حاضر قصدمان شناخت مسائلي     در

آوايي شـعر كـار در        دهند، و چگونه اميد و شوق در اثر هم          ج خود را كاهش مي    شعر، رن 
نظريـه سـاخت ـ    با نگاه از منظـر  . شود آيد و خستگي آنها برطرف مي آنان به وجود مي

 و اينكه گندمكاران با خواندن      گيرد  ميويژه اشعار مورد بررسي قرار      كاركرد پارسونز كار  

                                                           
  )USh.doosti@yahoo.comU( مردم مركز تحقيقات صدا و سيما پژوهشگر واحد فرهنگ .1
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سـازند، خـستگي كـار را تـسكين           مـي  كنـواختي تهـي   عار فضاي كـار را از ي      اين نوع اش  
  .يابد مي  به كار در آنها فزوني بخشند و انگيزه حركت و شوق مي

 -آوري اطلاعات بصورت تاريخي   كيفي است و جمع در اين مقاله هم   روش تحقيق 
باشـد و حـوزه    و شـصت مـي    پنجـاه ،هاي چهل  دهه، مربوط بهاطلاعات. اسنادي است

هاي تهران، مركزي، اصفهان، خراسان، فـارس، سـمنان، كرمـان،             ستانمكاني اطلاعات، ا  
   .كهگيلويه و بوير احمد، كرمانشاه و قزوين است

  عامه، شعر كار، گندمكارانفرهنگ عامه، ادبيات : ها كليد واژه

  مقدمه
 شود،  فرهنگ عامه يكي از عناصر اصلي و بستر فرهنگي هر قوم و نژاد محسوب مي              

  هـاي عاميانـه،      پرسـتش  ، دانش عامه از جمله ادبيات شفاهي، اخـلاق        برگيرنده تمام  در و
 واري، زندگي اجتماعي و معنوي و هزاران پديدةادو  مذهبي، موسميملي،آداب و رسوم    

نماي انديشه   عامه نمايانگر واقعي شيوة زندگي و آيينه تمام         فرهنگ. استهان  پنآشكار و   
متناسب با مـذهب،    گ مردم ايران اسلامي     فرهن. رود  و احساسات آن جامعه به شمار مي      

  .هاي اين ملت بزرگ و غني است سته جغرافيايي و خواروح، نژاد، منطقة
هاي فرهنگ عامـه بـا زنـدگي مـردم پيونـدي              ادبيات شفاهي به عنوان يكي از مؤلفه      

ــسان  ــستمر ان ــارزه م ــانگر مب ــشت،   ناگســستني دارد و بي هــاي زحمــتكش، وضــع معي
ها، آمال و آرزوها، اميـدها        ها، دلتنگي   ها، جدايي   ها، نامرادي   ها، ناامني  ها، بحران   عدالتي  بي

هـا و پيونـدها و نيازهـا و           هـا، عاطفـه     هـا و نفـرت      ها، عشق   ها و غم    ها، شادي   و نااميدي 
 و در حوزه ادبيـات شـفاهي جـاي          خوانند  در شعرهايي كه مي    گندمكاران. هاست  نيايش

هستند كه با كلامي موزون و رازگونه در حـين كـار            نام و نشاني       سرايندگان بي  گيرد،  مي
آفرينندگان اين اشعار بديع با خواندن اين اشعار در حـين           . خوانند  آنچه در دل دارند مي    

كنند مصداق اين گفته حضور ويـژه         كار با دنياي اين جهان و آن جهان ارتباط برقرار مي          
كـشاورزان بـه هنگـام مراحـل     هاي دلنـواز    سروده. مظاهر طبيعت در اشعار كار آنهاست 

 از آنچنان كه فضاي كـار را . مختلف گندمكاري سرشار از تحرك، هيجان و عاطفه است  
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ه، دهـد و انگيـز       خستگي، رنج و غم را تـسكين مـي         ،سازد  يكنواختي و خشكي تهي مي    
  .بخشد شوق و اميد را فزوني مي

  
  
  
  
  
  
  

نظام توليد يك عرصه    . پردازد  اين مقاله به تحليل يك امر اجتماعي در نظام توليد مي          
شناسـي عوامـل      اين بديهي است كـه در جامعـه       . چندگانه از ساختارها و كاركردهاست    

اي نـاقص از      اجتماعي جامعه امروز توجه انفرادي به ساخت يا كاركرد به غيـر از ارائـه              
ما بـراي دسـتيابي بـه       . پديده اجتماعي تصوير ديگري در اختيار محقق قرار نخواهد داد         

 توليدي ياد شده از ديدگاه سـاختي ـ كـاركردي    ـѧ ك تحليل جامع از فرآيند كشاورزي ي
جوئيم تا بدين طريق از يك سو عناصر تشكيل دهنـدة سـاختار توليـد                 پارسونز بهره مي  

هاي اشعار سـروده شـده در ايـن زمينـه             گندمكاري را نشان دهيم و همچنين به ساخت       
هـا را در فرآينـدي        هـا و ايـن سـرايش        ن كـنش  بپردازيم و از جهت ديگر كاركردهاي اي      

اگر چه قصه ساختگرايي از دوره اشتراوس تاكنون مطرح         . تحليلي مطمح نظر قرار دهيم    
بوده و همچنين نظريه كاركردگرايي از دوره آغازين آن تا به امروز در اذهان نقش بـسته         

واجه هستيم تا   است اما در مدرسه پارسونزي با تعامل عناصر ساخت و عناصر كاركرد م            
  . تري از پديده اجتماعي دست يابيم بدين ترتيب به معناشناسي عميق

در واقع ساخت ـ كاركرد اشتراوس يك تونل ارتباطي بين ساخت و كاركرد است و در  
يعنـي  . گـردد  ها به ذهن متبادر مـي  ايجاد چنين تعاملي محصول تبييني جديدي از اين نظريه 

كنـيم عناصـر سـاخت، معنـاي سـاخت و       د به جامعه نگاه ميوقتي از ابزار ساخت و كاركر     
در همين حال الگوهاي كاركردي . گيرد مفاهيم منتج از اصول ساختگرايي مد نظر ما قرار مي
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نظام ايجاد شده بر مبناي معناي كاركردگرايانه و نحوه آشكار و پنهان كاركردهاي يك پديده 
اي  رسد ساخت ـ كاركرد انگاره  ا به نظر ميلذ. نيز در كنار عناصر ساخت مورد توجه ماست

هاي كاركردي با روابط ساختي معناي جديدتري         تواند با پيوند دادن نظام      نظري است كه مي   
آوري شـده را بـا    در نتيجه در اين مقاله به دنبال آنيم تا اطلاعات جمع      . را به ما عرضه بدارد    

  .ري دقيق و كارساز تحليل كنيماين ابزار نظ

   كاركردي پارسونزـساخت ديدگاه 
اي از    اي از مفـاهيم مهـم وابـسته و مجموعـه            پارسونز بـراي دسـتيابي بـه مجموعـه        

بنـدي   شود به طبقـه    بندي مي   كاركردهاي اساسي كه به صورت يك رشته چهارتايي طبقه        
  . پردازد متداخل تمايزات مختلف وظايف جمعي مي

ود آن را بـه اجـزاء مختلـف         ش ـ  از ديد پارسونز كنش يك امر يكپارچه است كه مـي          
دانـد كـه داراي       پارسونز كنش را سيستمي مـي     .تقسيم كرد و آن را مورد مطالعه قرار داد        

  . روابط متقابل و يك برونداد است مختلف،اجزاء
شود نظم اجتماعي در جامعه حـاكم   هاي كنش سبب مي  همچنين ساختمند بودن سيستم   

.  سيستم يا نظام كـنش واحـدها جـستجو كـرد        ها،  پس نظم اجتماعي را بايد در كنش      . بشود
 ،ويژگـي ديگـر سيـستم     . كند الگوهاي فرهنگـي اسـت       آنچه كه نظم و ساخت را برقرار مي       

در آثـار  .  معطـوف بـه يـك نيـاز اسـت      ، وظيفـه  است اما كاركرد  مرتفع شدن كاركردهايش    
  . بندي كرد توان به عنوان يك وسيله يا يك هدف طبقه پارسونز هر چيزي را مي

  : كند دو دسته نياز را برآورده مي) نظام كنش(» سيستم«ه عقيده پارسونز هر ب
ـ نيازهاي دروني و بيروني؛ يعني وقتي يك سيستم را متشكل از اجزاء مختلف              1

در نظر بگيريم حداقل از لحاظ دروني نياز دارد كه يك همـاهنگي بـين ايـن اجـزاء                   
شود كـه در يـك محـيط قـرار دارد           برقرار باشد و اگر سيستمي بسته در نظر گرفته          

  ) يك سري نيازهاي بيروني(رابطه سيستم با محيط هم مورد نظر است 
) وظيفه(ها طبق تعريف پارسونز براي هر نيازي يك كاركرد            ها و وسيله    ـ هدف 2

بايـد چهـار      پس هـر سـازمان اجتمـاعي        . بايد تعريف شود تا اين نياز برطرف گردد       
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 كـاركرد   ،باشد كـه عبـارت اسـت از كـاركرد سـازگاري             كاركرد يا عملكرد را دارا      
  . دستيابي به هدف، كاركرد يگانگي و كاركرد حفظ و نگهداري الگوهاي فرهنگي

  كاركردهاي سازمان اجتماعي
ا بـا محـيط   ـ كاركرد سازگاري يا انطبـاق، كـاركردي اسـت كـه ارتبـاط سيـستم ر         1

  .كند اش حفظ مي بيروني
شود كـه نظـام       هاي نظام گفته مي     به آن دسته از ويژگي    ـ كاركرد دستيابي به هدف،      2

رسـيدن بـه    كند همچنين بسيج امكانات سيـستم بـراي           را در تعيين هدفهايش كمك مي     
  .كند اهداف را تأمين مي

ـ كاركرد انسجام، يگانگي و وحدت، به مسأله حفـظ وحـدت و همبـستگي نظـام                 3
اشـاره دارد و دربرگيرنـده عناصـري        يگانگي در واقع به نياز دروني سيستم        . اشاره دارد 

ها در جلـوگيري از گـسيختگي      است كه وظيفه ايجاد كنترل، حفظ و هماهنگي زير نظام         
  . عمده در نظام را برعهده دارند و معمولاً دين و قانون اين وظيفه را برعهده دارند

 هفتگي هـم  ـ كاركرد حفظ و نگهداري الگوهاي فرهنگي بنياني، كه به آن كاركرد ن            4
به فرآيندهايي اشاره دارد كه طي آنها انرژي انگيزش ذخيره و در سراسر      ،  شود  اطلاق مي 

شود و دربرگيرنده دو مسئله به هم پيوسته است؛ اول حفظ و نگهـداري                نظام توزيع مي  
ها و قضاوتها از درون نظـام فرهنگـي و            ها، سليقه   الگوها يعني فراهم آوردن نمادها، ايده     

  .هاي بازيگران هاي داخلي و تنشدوم شامل رفع فشار
در هر سيستم عناصر مختلفي وجود دارد كه اين عناصـر از نقطـه              : گويد  پارسونز مي 

نظر اطلاعات و انرژي با هم متفاوتند يعني اينكه نظام فرهنگي كه به محـيط متـافيزيكي         
يط نزديكتر است داراي اطلاعات فراوان و انرژي كم است ولي نظام ارگانيكي كه به مح              

مادي نزديكتر است از اطلاعـات كمتـري برخـوردار و داراي انـرژي فراوانـي اسـت و                   
نظـام فرهنگـي، نظـام اجتمـاعي،        : ها از زياد به كم عبارت است از         ارزش اطلاعاتي نظام  

  .  نظام ارگانيكي بهنظام شخصيتي درنهايت
 وجـود   »سايبرنتيك«شناسي قومي وام گرفته مراتب        در ديدگاه پارسونز كه از زيست     
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يعنـي اجزايـي    .  اشاره به نوع روابط اجزاء در يك سيستم دارد         »سايبرنتيك«دارد مراحل   
شـوند و امـا محـيط         كه انرژي كمتري دارند توسط اجزايي با اطلاعات بيشتر كنترل مـي           

بيني ما را تـشكيل       دهد، جهان   متافيزيكي ديدگاههاي كلي ما در نظام كنش را تشكيل مي         
نظريـه اقتـصاد مـوردي    : شـود  اعي خود به چهار حوزه تقـسيم مـي     دهد و نظام اجتم     مي

خاص از نظريه عام نظام اجتماعي است كه كارش پرداختن به توليد و توزيـع كالاهـا و          
نـسبي افـراد و     » رفـاه «و  » بقـا «خدماتي است كه از نظر كاركردي براي معيـشت مـادي            

ه اول به عنوان پاسخگويي توان در وهل اند پس در مجموع اقتصاد را مي    گروهها ضروري 
به ضرورتهاي انطباق جامعه در كليت آن، از طريـق توليـد تـسهيلات و خـدمات و در                   

يـابي، انطبـاق،      هاي خاص خود در زمينه هدف       وهله دوم از جهت اينكه داراي ضرورت      
  .ي الگوهاست مورد توجه قرار دادانسجام، حفظ و نگهدار

هايي كـه بـا    توان با مجموعه فعاليت     ا مي در نهايت در يك جامعه الگوي سازگاري ر       
پس كار، ابزاري است كه جامعه توسـط        . توليد و توزيع ارتباط دارد مقايسه و تطبيق داد        

. برد  دهد و در گستره آن ادامه حيات داده و از آن سود مي              آن خود را به محيط پيوند مي      
هايي كـه اقتـصاد يـا     ت كاركرد سازگاري با تمامي فعالي،بنابراين در مجموعه يك جامعه  

يـابي در يـك جامعـه بـه معنـاي             سازد همخواني دارد و هـدف       خرده نظام اقتصاد را مي    
. جستجوي اهداف و فعال كردن نيروها و منابع جامعه براي دستيابي بـه اهـداف اسـت                

شود كـه بـه       كاركرد حفظ و نگهداري الگو در جامعه به مجموعه فرآيندهايي اطلاق مي           
آيد   شود و اين عامل مهمي در انگيزش رفتار اجتماعي به حساب مي             ميمدد آنها دروني    

و كاركرد تجانس اشاره دارد به مجموعـه نهادهـايي كـه كاركردشـان اسـتقرار و حفـظ                   
اينهـا نهادهـايي    . متقابل جامعه است و نيازمند استقرار تجانس ميـان اعـضاي آن اسـت             

ت يك جامعه را در صورتي كه       هستند كه الگوهاي همسوي لازم جهت كار و ادامه حيا         
در نهايـت اجتمـاع     . سـازند   آميز نباشـد تـضمين كـرده و مـستقر مـي             تناقض و تعارض  

اي از كنترل اجتماعي است كه به همـان انـدازه كـه              اي يا نظام جمعي شده عرصه       جامعه
حقـوق و قـوانين نهادهـاي       . تواند منـشاء اجبـار نيـز باشـد          سرچشمه رضايت است مي   

ترين شكل نظام جمعـي شـده هـستند و انـواع گونـاگون انـسجام                  تهحقوقي ساخت ياف  
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هر چهار خرده نظـام بـا       . باشد  ترين شكل آن مي     يافته  و همياري كم ساخت   ) همبستگي(
ميـانجي  . گيـرد   ها صورت مـي     يكديگر مبادله دارند و مبادله بر اساس يك سري ميانجي         

بان است، ميـانجي اجتمـاع      خرده نظام سياست، قدرت است و ميانجي اقتصاد، پول يا ز          
كاركرد اين چهـار ميـانجي      .  تعهد است  ،پذيري  جامعگي نفوذ و ميانجي نهادهاي جامعه     

شـود كـه      مبادله موجب تأمين و تضمين چرخش و گردش دائمي چيزي در جامعه مـي             
پارسونز آن را هم منابع، هم عوامل توليد و هم فرآورده هر كـدام از ايـن چهـار خـرده                     

پارسـونز  .  بنابراين ميان هر خرده نظام، مبادله متقابل مضاعف وجـود دارد           .نامد  نظام مي 
  و246 ـ  256: 1370توسلي، (نامد  اين كنش متقابل مبادله را پويايي تعادل اجتماعي مي

  )130ـ 136 :1379هميلتون، 

  عر كار در ميان كشاورزان گندمكارش
اشـت و برداشـت گنـدم،       گندمكاران از آن دسته كشاورزاني هستند كه بـه هنگـام ك           

بـدين وسـيله معـصوميت،      . خواندند  جمعي مي   انگيزي را انفرادي و يا دسته       هاي دل   ترنم
هـاي   ارادت، بندگي، شكر و سپاسگزاري خود را به خالق هستي ابراز و نيازها و حاجت     

كردند تا روح معنوي بـر جريـان مـادي كـار حـاكم و                 نياز تقاضا مي    خود را از رزاق بي    
بركت و زمين، عاري از هرگونه آفـت و          مان با آنها همراه شود و محصول، پر       زمين و ز  

  . بلاياي طبيعي و انساني گردد
 حاصل موهبت الهي، سخاوت طبيعت، كار و عبـادت  1»ميوه ممنوعه«گندم به عنوان   

                                                           
در :  اينگونه آمده اسـت    120، صفحه   6ر تفسير نمونه، جلد   د. دانند  بنا به رواياتي برخي ميوه ممنوعه را گندم مي        . 1
 مورد از قرآن مجيد اشاره به شجرة ممنوعه شده است بدون آنكه درباره كيفيت يا نام آن سخني به ميان آيد ولي    6

 نوع تفسير براي آن آمده است يكي تفسير مادي كه طبق معروف در روايات گندم بوده است و   2در منابع اسلامي    
ري تفسير معنوي كه در روايات از آن تعبير به شجره حسد شده است يعني آدم پـس از ملاحظـه مقـام خـود              ديگ

در قرآن در سـورة  . حالتي شبيه به حسد پيدا كرد و همين شجرة ممنوعه بود كه آدم مأمور بود به آن نزديك نشود              
االله مكـارم شـيرازي، تفـسير          آيت ( در خصوص نزديك نشدن به شجرة ممنوعه آمده است           22 تا   19اعراف آيات   

 ) 120، ص 6نمونه، ج 
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 و رود تمامي جوامـع بـشري بـه شـمار مـي     هاي خلقت در   كشاوزان است و يكي از آيه     
ه از بد حادثه از ملكوت اعلي به زندگي خـاكي بـشر وارد شـده و                 نباتي بهشتي است ك   

. موجب هبوط آدم به كره خاك گرديده و تا ابد انسان را به خـود وابـسته كـرده اسـت                    
 داشت و برداشت گندم را در ضمير ابوالبشر به وديعـه              علم كاشت،  ، اعلي مرتبه  خداوند

  .  ارتزاق كند آنازبشر گذارد تا 
 درو   كارنـد،   ا در فصل بهار و پاييز به دو شـيوه ديمـي و آبـي مـي                كشاورزان گندم ر  

يعني . محصول نيز زماني است كه بندهاي گندم زرد شود و اگر دانه را بفشاريم له نشود   
 در گذشته مرسوم بـود گنـدمكاران قبـل از آغـاز هـر يـك از                  .در فصل تابستان و پاييز    

كـشي و     افـشاني، غربـالگري، وزن     كوبي، گنـدم    زني، بذرپاشي، درو، خرمن     مراحل شخم 
 پـس از آن     پرداختنـد،   كشي و كيسه كردن گندم ابتدا به نظافت و طهارت جسم مي             كيسه

خواستند تا ساعت مبـارك و سـعدي را بـراي         رفتند و از او مي      به نزد روحاني آبادي مي    
  .روع هر مرحله از زراعت تعيين كند و اما اولين مرحله كشاورزي بذرپاشي استش

  رپاشيذب
شـدند، ابتـدا رو بـه قبلـه           مـي حاضـر   كاشت گندم بر سر زمين      براي  برزگران وقتي   

 آياتي چند از قرآن مجيد و فرستادن صلوات          ايستادند و پس از خواندن ادعيه، اذكار،        مي
ــر محمــد  ــدگان، ) ص(و آل محمــد) ص(ب ــراي روزي پرن   چنــدين مــشت گنــدم را ب

هـا و بـه نيـت رضـايت و شـكر              قـرا، يتيمـان، بيـوه      گويندگان لا اله الا االله، ف      ،چرندگان
نيـاز بلنـد     پاشيدند و دسـت نيـاز بـه سـوي معبـود بـي               پروردگار بر زمين شخم زده مي     

.  زمين آنها را از آفات و بلاياي آسماني و زميني مصون بـدارد             همتا  اق بي كردند تا رز    مي
 قي و شـرق ايـران      در مناطق مركزي، جنوبي، شمال شر       كه حين بذرپاشي   1اشعار دعايي 

                                                           
هاي دعايي دروگران بيان ارادت اين زحمتكشان به ائمه معصومين و اذعان بندگي نـسبت                 سروده: اشعار دعايي . 1

 الهي است چندين     به رزاق تواناست تا روح معنويت در جريان كار حاكم شود و بركت محصول كه جلوة رحمت                
 . كنند ها نيازهاي خود را از خالق يكتا درحين كار با خواندن اين نوع اشعار طلب ميآن. برابر شود
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  :شد از اين قرار است خوانده مي
  : خوانند  اين چنين مينطنز گندمكاران ●

  ) چرنده(» šaranda«ه شرند
  ) پرنده(» paranda«ندهپر

لواتگوينده لا اله الا االله محمد رسول االله علي ولي االله فاتحه و الص .  
1)االله؛ فرهنگيار روح(رات خدا بيامرز صاحب آب و املاك باشد بهر او خيرات و مب  

  : خواند گونه مي  سالار صحرا اول صبح به هنگام پاشيدن بذر گندم اينكاشمر در ●
  بسم االله الرحمن الرحيم، بر شيطان و بر چشم بد لعنت 

  برشِِ ذوالفقار ) درو(» boreš«رشب
، مـشت   )گنجـشك (» čaqukâ«قوكا، مشت اول براي چ       آل محمد صلوات   بر محمد و  

كريمـي فروتقـه،    . (هـا  زن  ها و بيـوه     بضاعت   مشت سوم براي بي     ها،   تمام پرنده  دوم براي 
  ) فرهنگيار

  : خوانند گونه ذكر مي  اينآباده فارس در ●
  ) خودت(» xodod«د خدايا به اميد خود
  د رضا به رضاي خود

  )اوليايي؛ فرهنگيار(كت از خودد دست از من بر
  :گفتند  چنين مينيشابوري بذرپاشان ●
خدايا تو بده تا ما روز درو كردن به فقير، درويش، زن بيوه،             . االله الرحمن الرحيم    سمب

  )بازوبندي؛ فرهنگيار. (ها خير كنيم گندم و به پرنده از اينچين، كاسب  يتيم، خوشه
 :خواندند گونه مي اينباد گرمسار آ حاجي در ●

 قـوش و   رنـده، چرنـده،  ايـن مـشت مـال پ        االله الرحمن الرحيم، الهي به اميد تو،        بسم
  . گزنده، اين مشت هم به اميد خدا روزي ما

  : خواندند چنين مي  بذرپاشان اينسيرجان در ●
                                                           

 . توضيح كامل درباره نام فرهنگيار، مكان و زمان ثبت سند فرهنگياري در ادامه آورده شده است.1
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اب هميـشه بـه   ذّريم، بر خطّـاب و ك ـ االله الرحمن الرحيم، خدايا به اميد تو اي ك   بسم
  بـر    هر دونـه هـزار دونـه،        بكارم و بردارم،     ذاب لعنت، بر دين و آيين محمد صلوات،       ع
خوشي بده،    بده، دل ) سلامتي(» selumati«تي  خدايا سلوم . شم شور و آدم حسود لعنت     چ
 ) صفري؛ فرهنگيار. (بده) آبسالي(» aowsâli«سالي او

زي و جنـوب    شرقي، مرك   دومين مرحله از فرآيند گندمكاري در مناطق غرب، جنوب        
  :غربي به قرار زير است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درو
هـاي زيـر    با توجه بـه موقعيـت جغرافيـايي زمـين     و داشتپس از انجام مراحل كاشت     

دروگران با بدني طاهر و قلبي سرشار از اميد به لطـف            . رسيد   فرا مي  1كشت، نوبت درو  
االله و ذكـر      رفتند و با گفـتن بـسم        دگار صبح زود قبل از طلوع آفتاب به گندمزار مي         رپرو

                                                           
 . زمان درو بستگي به زمان كاشت و نوع بذر دارد.1
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كـرد سـهم درو       سعي مـي  هركس  . كردند  صلوات با چالاكي و خبرگي شروع به درو مي        
آنها براي كاهش فـشار     . خود را زودتر تمام كند تا بتواند به ديگر دروگران ياري برساند           

شـوق اشـعاري را بـا هـم         كار و ايجاد اطمينان قلبي، آرامش روحي، انگيـزه و شـور و              
  .خواندند مي

  اشعار مناجاتي
) ع(لـي  دروگران سيرجاني به منظور شكرگزاري و بركـت محـصول در وصـف ع              ●
  : خواندند گونه مي اين

  علي در مسجد و محراب ديدم   علي ديدم علي در خواب ديدم 
  دويدم  چو قنبر در ركابش مي   بود 1علي ديدم سوار دلدلش

 كمر زد ) بر(» var«اميرالمؤمنين دست ور  بلند آلاله سر زد ) تپه(» talle«سر تل 
   غلامت2اكامخودم جارو كشم ك  اميرالمؤمنين قربون نامت 

  :خواندند چنين مي حين درو كرمانشاه ي دروگران سنقر كلياي●
 Daraow sarkâni mardânegiya  درو سركاني مردانگيه

   )درو سرچشمه مردانگي است(
 Tâ daraow navaed zengâni niya  تا درو نود زنگاني نيه

   )تا درو نباشد زندگاني نيست(
 Falâhe zahmatkeš xodâ yâre aow  فلاح زحمتكش خدا يار او

   )كشاورز زحمتكش خدا يار اوست(
 Tamâm – e – maxluq čaowne vâre aow  تمام مخلوق چون وار او

   )تمام خلق چشم به دست او دارند(

                                                           
 )ع(دلدل نام اسب حضرت علي. 1
2 .kâkâm :  برادرم  
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 Va ranj-e- bâzu va âraq režân  و رنج بازو عارق رژان
   )ريزان با زور بازو و عرق(

 Barakat ayyâ xodâ la pimân  بركت ايا خدا له پيمان
   )دهد خدا نيز بركت به ما مي(

 Mur – o- maličak – o – daliyyo daowriš  مور و مليچك و دلي و دوريش
   )مور و گنجشك و گدا و درويش(

 Bani âyam – o – kas – o – kâr – o - xiš  بني آيم و كس و كار و خويش
   )بني آدم و كس و آشنا و خويش(

 Qesmat – e – koliyân la dalyây – e – rahmat  ان له دلياي رحمتقسمت كلي

   )قسمت و روزي آنها از درياي رحمت است(
 Daowr āyâ la doawr kašt – o – falâhat  دور آيا له دور كشت و فلاحت

   )زند كه آن هم در اطراف كشت و زراعت دور مي(
 Har daravâni yay dâsi diri  هر درواني يي داسي ديري

   )هر دروگري يك داس دارد(
 Har qesmat bari sepâsi diri  هر قسمت بري سپاسي ديري

   ).بري يك شكر و سپاس دارد هر سهم(

  )امجديان؛ فرهنگيار(
  : خواندند گونه مي  دروگران حين كار اينگرمسار در ●

   خوش آمد با ذوالفقار آمد،) ع(علي   خوش آمد   بهار آمد، بهار آمد،
P1»زار غلّه«به سوي   با ذوالفقار، قنبر جلودار ) ع(لي ع

Tآمد، خوش آمد   
  )ايجي؛ فرهنگيار(

                                                           
  گندمزار  ): qallezâr(زار  غلّه. 1
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  :شد ي رفع خستگي خوانده مياشعاري كه برا
  : خواندند چنين مي  دروگران به هنگام درو اينجاجرم در ●

 اگر خسته جاني بگو يا علي  اگر ناتواني بگو يا علي 
  و نلرز و بگو يا علي نترس سر تو نگردد ميان بلا 

 بر آن خورشيد نه افلاك صلوات  را جمال پاك صلوات) ص(محمد 
  به نجف شير خدا را صلوات1دويم اول به مدينه مصطفي را صلوات 

 الغربا را صلوات  در طوس غريبدر كرب و بلا به شمر ملعون لعنت
  ) فرهنگيار همامي؛(

  : خواندند گونه مي ر حين درو اين د و بويراحمدكهگيلويهدر گران درو ●
هر زباني كه فرستد به محمد صلوات   الها نشود لال به هنگام ممات بار

  اگر خسته جاني بگو يا علي   اگر ناتواني بگو يا علي 
  )افرازيان؛ فرهنگيار(

  اشعار كار عاشقانه
نگـي دلنـشين    گـاه بـا صـدايي بلنـد و آه           گـه  منطقه جنوب دروگران كازروني   در  

  :خواندند گونه مي ناي
  ربونِ دو زلف چين چينتبه قُ

   به دينِت2اگر كافر شوي آيم
 اگر مِلكي شوي حاصل برويي
  شوم سيلاب و آيم در زمينت 

   زيبا نگير از مو كناره 3وِل

                                                           
   دوم): doyyom(دويم. 1
2.. āyom : آيم 
3 .Vel : نگار  
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  بيا بين آتش عشقت چگونه 
  زده بر خرمن عمرم جوونه 

  نه خسرو مند نه تاج خُسرووني 
  حسن و جووني  به اون 1نه شيرين مند
   آزارم چرايي 2فلك در قصتِ

  گُلم گر نيستي خاروم چرايي
  تو كه باري ز دوشم برنداري 

  ميون بار سر بارم چرايي 
  )زاده؛ فرهنگيار مظلوم(

  صلوات خواني
هـاي    روز آخر درو به هنگـام چيـدن آخـرين دسـته           در مناطق شمال، غرب و مركز       

خواند و بقيه دروگران با او همخـواني          ميگندم، فردي كه صداي خوبي داشت صلواتي        
 ـ   صلوات. دادند  وسيله پايان كار برداشت را به همه خبر مي          آنها بدين . كردند  مي ه خواني ب

  .گرفت محصول و لطف خالق انجام مياري از بركت منظور شكر و سپاسگز
  : خواندند گونه مي  دروگران اينقزوين) قاراباد(قباد  قره در ●

  :ها نخوا هم  :سرگروه
صل علي محمد صلوات بر محمد   اول به مدينه مصطفي را صلوات 

صل علي محمد صلوات بر محمد   دوم به نجف شير خدا را صلوات 
  بيش باد    و بلا شمر دغا را لعنت  در كرب

 علي محمد صلوات بر محمد  صل  الغربا را صلوات  در طوس غريب
گفتنـد سـرگروه بـراي رفـع خـستگي            مـي پس از آنكه همه با هم سه مرتبه يا علي           

                                                           
  ماند . 1
  قصد . 2
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  : خواند گونه مي اين
يا علي   اگر خسته جاني بگو يا علي

يا علي   اگر ناتواني بگو يا علي
  :خواندند چنين مي مي دروگرها اين تما خاتمهدر

  شد ) كاه(» kolaš«ر كُلَش زمين پ
 ينندالهي بلا نب آنهايي كه گندم چيدند حسين سيدالشهدا به حق شاه كربلا

گفتنـد و بـا گنـدم صـلوات           مي» صلوات دسته «دروگرها به آخرين دسته چيده شده       
  ) رجبي؛ فرهنگيار. (دكردن سين را آماده مي دسته، سبزه سفره هفت

  : خواندند گونه مي  روز آخر درو دروگرها اينآباد تاكستان صمغ در ●
 دسته هم مال فقرااين   به حق شاه شهيد كربلا  )درو(» kalâ«زمين را كرديم كَلا

گذشـتند تـا      آخرين دسته گندم درو شده را روي زمين مي        ) ع(آنها با گفتن يا حسين    
 كنند   هاي مانده بر زمين را براي خود جمع         اي محل خوشه    رپس از ترك كردن زمين، فق     

  )رهنگيارشعباني؛ ف.(گفتند مي» صلواتانه«ها  كه به آن خوشه
هاي گندم به منظور شكرگزاري   آخرين خوشه موقع درو كردنبيجار كردستان در ●

  :كردند خواني مي چنين صلوات  اينو بركت محصول
  )ص(بر محمد صلوات  گوييم از دل و جان  از قطره قطره باران  خوش رحمتي است ياران

  صلوات بر محمد  به كوري هر منافق  با ما شوي موافق  گر مؤمني و صادق
  صلوات بر محمد  ر عرش خوش نوشتهب  مهرش به جان سرشته  در آسمان فرشته

  صلوات بر محمد  ختم همه علي بود  پرورده نبي بود   ولي بود شك علي، بي
  صلوات بر محمد  امير خاص و عام است  امام او تمام است  هركس علي امام است
  صلوات بر محمد  رويش چو ماه تابان  شاه همه محبان  بعد از علي حسن دان

  صلوات بر محمد  او نور هر دو عين است  ان مشرقين استسلط  بعد از حسن، حسين است
  صلوات بر محمد  از ما بر هر سه سرور   باقرشناس جعفر  العباد مهتر زين

  صلوات بر محمد  نورش ز عرش اعظم   برديده گشت لازم   امام موسي كاظم
  صلوات بر محمد  دادرس غربيان   شفاخواه مريضان   امام رضا خراسان
  صلوات بر محمد  مشتاق عسگريم   اك ره نقيم خ  من شيفته تقيم
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  صلوات بر محمد  او رهبر امين است   امام آخرين است   مهدي امام دين است
  صلوات بر محمد  رويش نصيب ما كن   حاجات ما دوا كن   يا رب به ما شفا كن
  صلوات بر محمد  گو تو ز خيل اويي   يابي هر آنچه جويي   صلوات اگر بگويي

  صلوات بر محمد  صل علي محمد   شادي روي ياران   و جانگفتيم با دل 

  )نيا؛ فرهنگيار هاشم(
  : خواني روز آخر درو از اين قرار بود  صلواتگل سفيدِ چهارمحال و بختياري در ●

 صلوات بر محمد   گوئيم از دل و جان  خوش مجلسي است ياران  خوش رحمتي است ياران 
 صلوات بر محمد   علي مرتضي را   رسول انبيا را   اول خوانيم خدا را 

 صلوات بر محمد  درياي جود و رحمت   بر آل پاك احمد   صل علي محمد 
  )شاهرخي؛ فرهنگيار(

زده امـام و فرسـتادن      ا دروگران پـس از ذكـر نـام دو          ،ساوجبلاغ روز آخر درو در      ●
نـد و   كرد  ناميدند روي دست بلند مـي       هاي گندم را كه صلواتي مي        آخرين دسته   صلوات،
  :خواندند گونه مي ايستادند و همه با هم اين بله ميرو به ق
 يا علي و يا علي و يا علي  به حرمت آل مصطفي   دروگرها درد و بلا نبيندند ها شد خالي  زمين

هاي گندم صلواتي را به فقرايي كه خود را به محل درو رسانده          سپس دروگرها دسته  
  )توانگر؛ فرهنگيار. (دادند بودند مي

بضاعت، سادات، درويشان و رهگذران مستحق بر          پيرزنان و پيرمردان كم    ساوهدر   ●
و ) ع(رفتند و با گفـتن خـدا قـوت و خوانـدن اشـعاري در مـدح علـي                    ها مي    سر زمين 

شـدند و     ي زارعين مـي   هم باعث رفع خستگي و قوت زور و بازو        ) ص(حضرت رسول 
  .گرفتند صول ميروگران يا صاحب محاز د) بافه(دم اي گن هم دسته

  :شد از اين قرار بود ه خوانده مياشعاري ك
 زباني كه فرستد بـه       ،لال بارالها نشود    يا رحمن و يا رحيم      بسم االله الرحمن الرحيم   

  محمد صلوات
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كه بر سلاسل گيسوي مصطفي صلوات لم كليد باغ بهشت اعلي است بر همه ع
  ي است باطن علي است ظاهر عل  علي است اول علي است آخر 

  بر پيغمبر خدا صلوات
  )اسلامي الويري؛ فرهنگيار(

رفتند   همسران دروگران روز آخر درو به استقبال همسرانشان ميخيرآباد اراك در ●
كردند و در حـين پاشـيدن گـلاب بـر سـر و روي دروگـران                   و براي آنها اسپند دود مي     

  : خواندند گونه مي اين
  خرمنتان زياد باشد   د دار باش خدا كند دستتان بركت

  باعث رزق مسلمانان، خدا قوت دهد  ريزان اين صحرا قوت دهد  اي عرق
  )حيدري؛ فرهنگيار(

  چيني خوشه
هـا غالبـاً      چـين   خوشـه . چيني سومين مرحله از رونـد كـار گنـدمكاران اسـت             خوشه

همسران و فرزندان صاحبان محصول و دروگرهـا بودنـد و گهگـاه هـم زنـان و مـردان               
هـاي ريختـه      ند و خوشه  ادافت   مي  راه ورده و فاقد ملكي بودند كه به دنبال دروگرها        سالخ

  .كردند  جمع ميشده را به نفع خود
  : خواندند گونه مي ها اين چين  خوشهسيرجاندر  نرا در شرق اي●

  به دنبال سرت خوشه بچينم   ببينم »derozâret «1درو كن تا درو زارت
  دو زلفت سايه كن تا من بشينم  »nadâre «2به دنبال سرت خوشه نداره

  )ايران نژاد پاريزي؛ فرهنگيار(

                                                           
Pزميني كه گندم آن درو شده، دروگاه. 1

 

 ندارد . 2
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  :خواندند چنين مي اي نيازمند اينه چين برخي مواقع صاحبان محصول با ديدن خوشه
 بده ناني به سائل تا چراغ روشني داري  چيني تا به صحرا خرمني داري مرنجان خوشه

  )شكوهي؛ فرهنگيار(

  كوبي خرمن
در منـاطق   . رسـيد   چيني نوبت به مرحله خرمنكـوبي مـي         له درو و خوشه   بعد از مرح  

جنوب، مركز و شمال شرقي كشاورزان پس از بستن ابزار به قاطر، گـاو و يـا گـاوميش                   
  :خواندند كردند و اشعاري از اين دست مي اقدام به خرمن كوفتن مي

  :اين قرار بودشد از   خوانده ميا فساشعاري كه حين خرمنكوبي در روستاهاي اطراف
  همخوان  سرگروه  همخوان  سر گروه
  هي هو  هي تاج سر  1هي هو  هي دلاور
  هي هو  خرت وادار  هي هو  2هي چاروادار

  هي هو  هي دمِ در  هي هو   تَر3هي سلب
  هي هو  مال مرده  هي هو  نمي گرده
  هي هو  اومد يادم  هي هو  4هي گُل بادم

  هوهي   به يادم آمد  هي هو  اي گل بادام من
  هي هو  باشه پيشت  هي هو  نام خوشت
  هي هو  آيد ادا و اطوارش مي، ياد اَنگِش مي  هي هو  خر سياه
  هي هو  اومد رسيد  هي هو  خر سفيد

  هي هو  گفتم برو  هي هو  هي گُلِ نوديد

                                                           
1. Hey hu 
2 .čârvâdar :داراي چهارپا   دار، مال 
3 .Salb :  سرو 
 بادام . 4
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  هي هو  )به طرف خر ديگر نرو(هي روي او   هي هو  )فرار نكن(هي در نرو
  هي هو  هي نون جو  هي هو  2 خو1هي وخت

  هي هو  وقت نان جو خوردن نيست  هي هو  الان وقت خوابيدن نيست
  هي هو  3تو آسيو  هي هو  بزن برو

  هي هو  »bāre«باره» mozam«مزم   هي هو  هي مزت كو
  هي هو  دستمزد من بار من است  هي هو  )چه هست(هي دستمزد تو كجاست
  هي هو  خدا ياره  هي هو  بار لاره

  هي هو  »ruftam« روفتم»sofeš«صفش   هي هو  خرمن كوفتم
  هي هو  خرمنگاه را رفت و روب كردم  هي هو  ام خرمن كوبيده
  هي هو  جونِ جونِ من  هي هو  هي جون من
  هي هو  درد اي دل من  هي هو  مكن وِلِ من
  هي هو  آيد تو به درد مي دل من بي  هي هو  مرا ترك نكن
  هي هو  مراوري بند  هي هو  اي گلَه بند

  )كسرايي؛ فرهنگيار(

                                                           
 وقت. 1
 خواب . 2
 آسياب . 3
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  : خواندند گونه مي كوبي اين  حين خرمننطنز در ●

  براي گردنت طوقي بسازم   برو قاطر سياه، يالت بنازم
 خودم زرگر شوم زنگت بسازم  اگر طوقي نباشد زنگ فولاد 

  )سعيديان؛ فرهنگيار(
  ندازمت كشتي نگير مي  نازمت  قاطر برو مي

  زيارت شاه شهدا،ريم به كربلا فردا مي  بلا  برو برو اي بي
  كنم) بازت(»vât«قاطر برو تا وات 
  كنم) گردنت(»nât«طوق طلا بر نات 
  1كنم» hošet«قاطر برو هوشت 

گوشت كنمرِگوشواره ب   
  2كنم»pared«د رقاطر برو پ
گوشت كنمرِزنگوله ب   

  قاطر بردي از نازنين 
  3دستتو نذاري روي زمين

                                                           
 .كنم قاطر برو با صداي هوشي تو را هدايت مي. 1
 كنم  قاطر برو وگرنه تو را از خودم دور مي. 2
 نشيني روي زمين. 3
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  قاطر برو ريزه ريزه 
  بزهآره خر استاد مي

  قاطر برو دونه دونه
  آره هندونه استاد مي

  )؛ فرهنگياراللهي روح(
  :ندخواند  چنين ميدهقانان سبزواريكوبي  هنگام خرمن●

  سر كوه بلند الماس الماس
م رِ بتِه كه بيمم  رادام مقصود نرسيدهمراد مرا بده كه به (مراد(  

  )ام و منتظر باد هستم كه خرمن را كوبيده(ام مطَّلِ بادم  كه خرمن كوفته
  )  فرهنگيار علي محمدي سبزواري؛(

  : خواندند چنين مي كوبي اين حين خرمنشهر  فرخ در ●
 )دانه دانه(»dune dune«ه دونهاي گندم دون

  )خانه(»xune«مايه بركت، خيرخونه 
  گندم دونه دونه

  يكي به صد تا دونه
  باغ بهشت رضوان 

  سبز شد به دست دهقان 
  )گيارهاتفي؛ فرهن(

  خرمن افشاني
 كردن كاه از دانـه      رسيد كه به منظور جدا      افشاني مي   كوبي موعد خرمن    پس از خرمن  

  .گرفت صورت مي
  :خواندند افشاني اين گونه مي ندمدارها حين گ در كازرون خرمن ●

 Xodâvandâ to miduni dele mo  دوني دل مو  خداوندا تو مي
 Hamin zudi to bogšâ moškele mo  همين زودي تو بگشا مشكل مو 
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 Hamin zudiy-e zud āsun – e- āsun  همين زودي زود، آسون آسون
 Morâdemo bede šâhe xorâsun  مرادمو بده شاه خراسون

 Morâdemo bede ke bi morâdom  مرادمو بده كه بيمرادم 
 Ke xarman kufte – o- bandir e bâdom   بادم 1كه خرمن كوفته و بندير

 Bâhâre lâlezâran mo namirom  زارن مو نميرم  ر لالهباها
 Tovessun vaxte kâran mo namirom   وخت كارن مو نميرم 2توسون
 Poizom kešt – o – kâran mo namirom   كشت و كارن مو نميرم 3پئيزم

Zemessun bešt –o- bâran mo namirom  زمسون بشت و بارن مو نميرم 

 Bâhâr ume bâhâre lâlezâran  زارن  لهباهار اومه باهار لا
 Bâhâr ume dele mo entezâran  باهار اومه دل مو انتظارن 

 Be dor – e – qale migardom čo bolbol  گردم چو بلبل  به دور قعله مي
 Miyune qale dârom xarman – e – gol  ميون قعله دارم خرمن گل 

 Dotâ budim ke dâqe ham nabinim  دو تا بوديم كه داغ هم نبينيم 
 Golâ xarman zade sâyaš nešinim  ميش نشين گلا خرمن زده سايه

 Golâ xarman zade sâye nedâre  گلا خرمن زده سايه نداره 
 Ke darde bikasi čâre nedâre   چاره ندارهيكس كه درد بي

  ) فرهنگيارزاده؛ مظلوم(

                                                           
1 .bandir: منتظر  
2 .tovessun :  تابستان 
3 .poizam: پائيز هم  
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  غربال كردن
 كشاورزان به منظـور جـدا كـردن شـن و خـاك، گنـدمها را           در جنوب شرق كشور    

  .كردند غربال مي
  : خواندند گونه مي ها اين حين غربال كردن گندم بم  در●

  خواجه اومد :سر گروه
  خوش اومد :ها خوان هم

 از راه مكه اومد: سرگروه
  خوش اومد: ها خوان هم

 با بار بسته اومد: سرگروه
  خوش اومد: ها خوان هم

   از پشت خرمن اومد:سرگروه
  خوش اومد: ها خوان هم

انجاميد كـه تمـام شـن و خـاك از             كردن تا زماني به طول مي       شعرخواني حين غربال  
  )موسوي؛ فرهنگيار( .دشده، جدا گردگندم باد داده 
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كردنهرم   
ها، خرمن گندم را به شـكل گنبـدي            گندم  كردن در گذشته مرسوم بود پس از غربال      

اي چوبي كه بر روي آن نام پـنج تـن آل عبـا نقـش                  به وسيله تخته  سپس  . آوردند  در مي 
دهقانـان ايـن    . كردنـد   ة گنبدي شكل گندم را منقوش به اسماء اهل بيت مي          پ بود ك  بسته

  .دانستند  بركت محصول ميعمل را نشانة

  پيمانه و كيسه كردن
ذكـار  هـا اشـعار دعـايي يـا ا           به هنگام توزين و كيسه كردن گنـدم        آباده فارس  در   ●

  : خواندند اي از اين دست را مي مناجات گونه
  اول خدا، آخر خدا، ظاهر خدا، باطن خدا، نيست به غير از خدا : سنگ اول

  ) ع(تك است و دو نيست، عادل است و ظالم نيست، يا امام اول مرتضي علي
 دو نباشد خدا، يك است و دو نيـست،           ،)ع(دويي دو يا امام، امام مجتبي     : سنگ دوم 

  ، بر پيغمبر صلوات ر دو هزار با،ييدو
يـا امـام   ) ص(اي سه، بر آل محمد صلوات بر دل زنده تو يـا محمـد          سه: سنگ سوم 

مسي»seyyom«)يا گلگون قباي صحراي كربلا صلوات )سوم ،  
ساز،    بيچارگان، اي چاره    يا چارة  العابدين بيمار،   چاري چار يا امام زين    : سنگ چهارم 
  . خدايا تو بساز

آل عبا، به پنج پنجه  پنجي پنج يا امام پنجم، يا امام محمد باقر، يا پنج تن : جمسنگ پن 
  وزين محمد مصطفي صلوات 

 به شش گوشه قبـر شـهيد كـربلا           ،)ع(يا امام ششم، يا امام جعفر صادق      : سنگ ششم 
  صلوات

الحـوائج، بـا      يا امام هفتم، يا شهيد زنداني، يا امام موسي كاظم يـا بـاب             : سنگ هفتم 
  المراد  باب

يـا امـام رضـاي غريـب يـا غريـب خـاك                هشتي هشت يا امام هشتم،    : سنگ هشتم 
  . به هارون و به مأمون لعنت بيش باد كم مباد، »xorâsun«راسونخ
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  . بركت دهد) ع(علي، خداي )ع(نُهي نُه، نوح نبي بركت از علي: سنگ نهم
، يـا امـام     خداست، دهنده و بخشنده     )عج(الزمان     يا صاحب  ده شد تمام،  : سنگ دهم 
  .)ع(النقي دهم امام علي

در گذشته واحد توزين سنگ بود و هر ده سنگ برابر دو من بود كه وزن هر گـوني                   
  )يي؛ فرهنگياراوليا( .شد گندم بيست من مي

  :خواندند كردن اين گونه مي ها و كيسه  در حين توزين گندمبرازجان بوشهردر 
   است االله كه رسول) ص(، بعد از نام محمد استاالله آيه بسماول از نام خدا : 1شماره 
) ع(و علي   ) ص( بر قد موزون محمد    ر شد خداي بزرگ، دو هزار با      دو بنا : 2شماره  

   .صلوات
  . يار بس است، در كنج لحد خداي فريادرس است) ع(و علي) ص(االله و محمد : 3شماره 

ــمار ــاري،: 4 هشــ ــاري چــ ــارگوندرد بي چــ ــان(» bičâregun «چــ  و )بيچارگــ
و ) ص(رگ، بر ديـن و آيـين محمـد        ، خداي بز  )درماندگان(» darmândegun«درماندگون

  .صلوات) ع(علي
رنـج آمـد، بـر پـنج تـن آل عبـا               پنج آمد، به اميد خدا گنج آمد، گـنج بـي          : 5شماره  

  . صلوات
   .شهيد صلوات) ع( قبر حسين بر شش گوشة: 6شماره 
ب شـد بـر گنبـد آقـا علـي           هفت هزار و هفتصد و هفتاد خشت طلا نـس         : 7شماره  

   .صلوات) ع(و علي ) ص( هفت هزار بار بر قد موزون محمد ،)ع(الرضا موسي
هشت هزار بار بر قد        كه شافع شود روز جزا را،       امام هشتمي خاتم رضا را،    : 8شماره  

  . صلوات) ع(و علي ) ص(موزون محمد
 كـرم مرتـضي      كـرم   ،)ص(نوري نور، ديده ظالم شود كور، نور نور محمد        : 9شماره  

  . بر محمد و آل محمد صلوات) ع(علي
الا االله، محمد رسول االله، علـي         تمام شد لا اله     ) كشي  معيار، وزنه (»mar«رم: 10شماره  

  )رضايي؛ فرهنگيار(. صلوات) ع(و علي ) ص(ولي االله، بر قد موزون محمد
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   كاركردتحليل ساخت ـ كاركردي اشعار كار گندمكاران براساس چهار نوع

دمكاران در هر يك از مراحل كشت، داشت و برداشت آن هنگام كه به حـضرت                گن
كننـد نيازهـاي درونـي و         خـواني مـي     حق توكل، به ائمه معصومين توسل و يا صـلوات         

شـود بـين اجـزا        برطـرف شـدن نيازهـا سـبب مـي         . كنند  برطرف مي را  نيازهاي بيروني   
پس در اينجـا هـم بـه        . ر شود هماهنگي ايجاد شود و همچنين با محيط هم ارتباط برقرا         

 يگانگي ميان آنها ايجاد شده و هم به منظور برطرف شدن نياز             ،واسطه تأمين نياز دروني   
شـود    چون در اينجا باورهاي ديني باعث مـي       . بروني، انطباق و سازگاري رخ داده است      

ري گندمكار براي دستيابي به هدف از قدرت ديني خود استفاده كند مثلاً آنگاه كه مقـدا               
از بذر را پس از آماده شدن زمين و به هنگام كاشت گندم به نيت چرنـدگان، پرنـدگان،                   

 بـه قبلـه بـه       رو ، فقرا، درماندگان و حتي خيرات امـوات را        انخزندگان، درندگان، ناتوان  
شـوند در اينجـا   منـد   بهـره شده، همـه     پاشند تا از اين روزي كه عايدش          چهار طرف مي  

شها و هنجارهاي نهادينه شده در شخـصيت گنـدمكار سـبب            كاركردهاي فرهنگي و ارز   
گيـزش  تا گندمكار اين كار را انجام دهد و در واقع اين كاركرد عامـل مهمـي در ان                  شده

  .اين نوع رفتار اجتماعي است
گندمكاران با خواندن اشعار كار عاشقانه در واقع احساسات و نيازهاي عاطفي خود             

هـاي معيـشتي و اقتـصادي         هـاي ذوقـي جلـوه       فـرينش كشند و در اين آ      را به تصوير مي   
كشاورزان مؤثر است و غمخواري و دلنوازي ناشي از گستره چند جانبـه فـشار و رنـج                  

در اينجا گندمكار سعي دارد بيـان كنـد كـه ديـدن             . كار در اين نوع اشعار موجود است      
ن دسـتيابي  نهايت كار كاشت و برداشت گندم و پيمودن فرآيند پر رنج مراحل كار به سا       

بدست به معشوق است و همانگونه كه ديدن معشوق برايش لذتبخش و روح افزاست،               
 در مـزارع گنـدمكاري در پايـان كـار، بـسي شـيرين و                آوردن محصولي سالم و فراوان    

بنابراين در اينجا با استفاده از كاركرد انطباق و سـازگاري تـا حـدودي               . خواستني است 
  . دياب فشار و رنج كار تخفيف مي

گويـد و از او       به گاه خرمنكوبي هم گندمكار بـا قـاطر و گـاو نـر خـود سـخن مـي                   
انگيـز از ايـن دلنـوازي بـه           رود و تصويري خيـال      اش مي   كند و قربان صدقه     قدرداني مي 
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 گندمكار با استفاده از ميانجي زبان در نظـام مبادلـه سـعي در بوجـود                 .گذارد  نمايش مي 
 استفاده از واژگان عـاطفي در حيـوان نـوعي سـازش             آوردن كاركرد سازگاري دارد و با     

آورد تا با او همياري و همكاري داشته باشد و هر چه زودتر خـرمن گنـدمها                   بوجود مي 
توان گفت كه گندمكار با استفاده از نفوذ عاطفي سعي دارد با استفاده از       مي. كوبيده شود 

  . كاركرد انسجام، زودتر به هدف نايل شود
كند بـه     ازمند باد و آفتاب است و طبيعت با او سر ناسازگاري پيدا مي            آن هنگام كه ني   

پردازد تا شرايط براي فرآيند خـشك كـردن گنـدم و بـاد                سخن گفتن با باد و آفتاب مي      
بنـدي ارزش     دادن مهيا گردد در اينجـا گنـدمكار از نمادسـازي بيـاني عـاطفي و مقولـه                 

كاركرد انطباق و انسجام دارد كه همانا       اخلاقي بين خود و عوامل بيروني سعي در ايجاد          
  . مرتفع ساختن نيازهاي دروني و بيروني است

گندمكاران به هنگام مهر كردن، وزن كردن و كيسه كردن گندمها بار ديگـر بـه ذكـر                  
پردازند و اين كـنش معنـادار بيـانگر يـك نـوع               اسماء مباركه و مدح ائمه معصومين مي      

نند نظارت، صداقت در تمـامي مراحـل كـار از وزن            كنترل اجتماعي است تا همگان بدا     
كردن تا كيسه كردن گندمها حكمفرماست كه به واسطه وجود قانون و عـرف اجتمـاعي          

  . در نظام اجتماعي است و نشان از كاركرد وحدت و انسجام در اينجاست
هاي انطباق جامعه     بنابراين در نظام كار و توليد در وهله اول پاسخگويي به ضرورت           

يابي، انسجام و حفظ  دف اينكه داراي ضرورتهاي خاص خود در زمينه ه        دوم  در وهله  و
  .، مدنظر استالگوهاست

  بندي جمع
هاي خود را از ژرفـاي محـيط اجتمـاعي و تـاريخي               فرهنگ عامه، عناصر و ويژگي    

خويش به وجود آورده است و شعر كار از عناصر تـشكيل دهنـده ايـن فرهنـگ عامـه                    
هاي بديع جوشـيده از ذوق شـاعرانه عـوام اسـت كـه از صـورت و                    اين آفرينش . است

هـاي    در اشعار كار گندمكاران جلوه    . سيرت غني و ساختارهاي متنوعي برخوردار است      
  .  مصرف متجلي استوها و فرآيند كار، توليد  زندگي مادي و معنوي، باورها، ارزش
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يده است و خاسـتگاه آن       شده است شعر از بطن كار زاييده و در آغوش آن بال             گفته«
  ). 19 :1376محمد احمدپناهي، (» .گفتار است كه از خصايص ممتاز انسان است

اي ساده دارد و خط توليد به صـورت سـنتي بـه تـصوير                  كار چهره  ،در ادبيات عامه  
غالباً در مناطق كشاورزي، روستاييان به صورت تكخـواني يـا دسـته             . كشيده شده است  

سراييدند تـا صـعوبت كـار را          انگيزي را مي    ا كار اشعار طرب   جمعي همراه و هماهنگ ب    
كشاورز گندمكار با خطاب قرار دادن قـاطر، گـاو و گـاوميش بـه هنگـام                 . تسكين دهند 

در اشعار كـار از آنجـا كـه كـشاورز           . سازد  خرمنكوبي با حيوان رابطه عاطفي برقرار مي      
برد در    از تصور اوست پناه مي    به نيروي مافوقي كه فراتر      . هاي طبيعي است    مقهور پديده 
  .بد و در جاي ديگر آفتاب و بارانطل جايي باد مي
زنـي، بذرپاشـي، درو،       هاي عاميانه گندمكاران در كشتزارها بـه هنگـام شـخم            سروده

 تمـام نمـاي احـساسات       كشي و كيسه كردن، آيينة      ، وزن خرمنكوبي، باد دادن، غربالگري   
آنها بـا   . ر از شوق، اميد، حركت و افزوني است       انگيز سرشا   برهاي ط   اين ترنم . آنهاست

ارادت و بندگي خالـصانه خـود   گويند و  در واقع خالق را تسبيح ميها  خواندن اين ترانه  
  هاي زرين گندم اسـت       وشهاش كه همانا خ     هاي مهرباني   هت آيت نياز به ج    اق بي را به رز

  . گذارند به نمايش مي
ر كار با توجه به رنگ و بوي منطقه جغرافيـايي،  گيريم اين اشعا در اينجا ما نتيجه مي    

هاي موزون و مـضامين زيبـاتر برخوردارنـد امـا بـا               باورها، عادات و رسومشان از قالب     
اركردي از منظر چهار سطح نظام شامل نظام فرهنگي، نظـام  ـ كتوجه به تحليل ساخت  

، يگـانگي،   اجتماعي، نظام شخصيتي و نظام ارگانيستي و چهـار كـاركرد حفـظ الگوهـا              
غايت كلام اين است كه خوانـدن       . دستيابي به هدف و انطباق مورد بررسي قرار گرفتند        

 انطبـاق   ،سازد و سبب يگانگي، انسجام      ع مي اين اشعار نيازهاي دروني و بيروني را مرتف       
  . گردد و دستيابي به هدف مي
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